
 

 

 

 

 

 
 

 پژوهشی -فصلنامه: علمی

 ،25سال کلام اسلامی، 

 99 – 9، صفحه: 97شماره 
و  لسوفانیف شهیبرهان امکان در اند

 متکلمان
 1 یگانیگلپا یربان یعل

 دهیچک
که بر وجود خداوندد متادال امامده شدده،  ییهابرهان نیاز استوارتر یکی

برهدان امکدان و وجدوس اسدره برهدان وجدود و برهدان  ایدبرهان امکان 
 ریدآن اسره از برهان امکان دو گونده تقر گرید یهانام ،ینویس نیقیصد

بددون ححدا   ،موجدود اید ریمبول وامابر ارائه شده اسره گونه نخسر، 
اسدر، و گونده دوم بدر وجدود ممکدن  یاسر، مبتن حوجودممکن ااینکه 

( بدر وجدود ریداول، از وجود موجدود وواما ریاسره در تقر یاحوجود مبتن
دوم از وجدود ممکدن  ریدو در تقر شود،یواجب احوجود باحذات استدحال م

 هشودیاحوجود ضرورت وجود واجب احوجود باحذات اثبات م
ارائده شدده  یمختلفد یهانییبرهان امکان، تب ریاز دو گونه تقر کیهر  از

و تسلسد  در  بدر امتنداد دور یگونه اول، مبتن یهانییاز تب یاسر، برخ
برهدان  ریدگونده دوم تقر آن نیسرهبر  یمبتن گر،ید یو برخ ،اسر ریعل

 خیشد انیدم نیداسدره در ا شده نییتب یمتفاوت یهابا عبارت زیامکان ن
 یان د اید یاز برهان امکان عرضه نموده اسره حمد یاژهیو ریتقر زیاشراق ن

کده مورد بحث درباره آن اسر، چندان  یبودن برهان امکان از جمله مسا
 یمتفکدران اسدلام یاز سوبرهان وارد شده اسر که  نیبر ا زین یاشکاحات
نوشدتار  نیدو مباحدث مزبدور، در ا  یمسا ها پاسخ داده شده اسرهبه آن
 هشده اسر یو بررس نییتب

 

برهان امکان، دور، تسلس ، موجدود، ممکدن احوجدود،  های کلیدی:واژه

 هواجب احوجود ر،یواما

                                                 
.استاد حوزه علمیه قم. 1



 

 

 

 

 مقدمه

برهدان »که بر وجدود خداوندد متادال امامده شدده  ییبرهان ها نیاز استوارتر یکی

کده وجدود ممکدن نیبرهان بر اساس ا نیاسره در ا« برهان امکان و وجوس» ای« امکان

 احوجود مستلزم وجود واجب احوجود اسر، بدر وجدود واجدب احوجدود باحدذات اسدتدحال

شدده کده مبلدب مزبدور در همده  ارائده یمختلفد یها ریشوده از برهان امکان، تقرمی

 آن مشترک اسره یرهایتقر

بدر اثبدات  وهیشد نیداسر که به ا یلسوفیف نینخست نایاسر که ابن س نیا مشهور

مدنه  سدوم، »باره گفته اسدر:  نیدر ا یجیوجود خدا استدحال کرده اسره محقق حاه

بدا  هدو موجدود، ثیاسر که عبارت اسر از نظر در موجود، من ح یاحه یمنه  حکما

آن، آن  ریدمتحدرک و غ ریدغ ایدمتحرک اسر  م،یمد ایحادث اسر اینکه مبع نظر از 

فلاسدفه  سیمنه  همان اسدر کده رئد نیاسره ا ی( موضود علم احهیگونه که ومقتضا

و  مدودهیآن را پ« احمبدد  و احماداد»و « شداراتإاح»خود، خصوصدا  یاسلام در کتاس ها

کدرده کده ابدن  حیتصر« رد احتهافر»در کتاس  یمحمد بن رشد اندحس دیابو احوح میحک

، 5225حداهیجی: « وکرده اسر یروش را ط نیاسر که ا یمسلمان لسوفیف نیاوح نایس

جدوادی آملدی: ؛ 599 ،5979مبهری: ؛ 275، 5995ابن رشد: رهک:  زیو ن ؛55 -55 :5

 ،5979مبهددری: و انددددهیددنام زیددن «ینویبرهددان سدد»آن را  ،یرو نیدد(ه از ا59، 5992

 (ه592

فدر   شیپ ،ینیاص  وجود ع رشیاز برهان ارائه کرده، پذ نایکه ابن س یریدر تقر

شدده  ریتاب« برهان وجود»از آن با عنوان  یگاهاز این رو، باشد، می نقبه آغاز برهان ای

از  وهیشد نیدا نایابدن سداینکه با توجه به  زی(ه و ن255، 5975استرول:  -پاپکیناسر و

کده بده وجدود  یکسان یانیاسر،  دهینام نیقیصد قهیطر ا،استدحال بر وجود خداوند ر

بده  ستشدهدونی نیاحذ نیقیهذا حکم احصد ن وإ کنند نه بر وجود خدامی خدا استشهاد

 قدهیآن را طر ن،یچون صددراحمتاحه ی، وحانددهینام زین «نیقیبرهان صد»آن را  (،هیحا عل

تر شمرده اسدر  کینزد نیقیصد قهیروش ها به طر گریندانسته، هر چند از د نیقیصد

را بده دو  نیقیبرهدان صدد یاساس، کسدان نی(ه بر ا25 :5، 5995صدر احدین شیرازی: و

را برهدان  ییصددرا قدهیتنهدا طر زیدن یو کسدان ،کدرده میتقس ییو صدرا ینویگونه س

 اید ،امکدان و وجدوس اید ،برهدان امکدانرا با عندوان  نایو برهان ابن س ،دهینام نیقیصد

 مدانیو حک نیمتکلمد قدهیدر مقابد  طر -یاحهد یحکمدا قدهیطر ای ، ووجوس و امکان
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 :5 ،5247همدو: ؛ 257 :2 ،5254رازی: ؛ 55 :9، 5242طوسدی: و انددنام برده -یایطب

تفتدازانی: ؛ 552 ،5222فاض  مقدداد: ؛ 5 :9، 5252جرجانی: ؛ 25، 5255طوسی: ؛ 72

: ، ملدا عبدداحرزاقحداهیجی؛ 972ص ، حاهیجی، ملا محمد جافر: بدی تدا؛ 55: 2، 5974

جدوادی ؛ 99 ،92 :5 ،5954: همو؛ 275 -274، 5255ی: طباطبای؛ 55 -55 :5، 5225

 (ه95 :5، 5975همو: ؛ 55 :5، 5254سبحانی: فص  سوم؛ ، 5992آملی: 

 یومتوفدا نداسیبار توسط تومداس آکوئ نینخست ،یحیمس اتیامکان در احه برهان

 یو متکلمدان غربد لسوفانیرد ف ای( مبرح شده و از آن پس مورد مبول یلادیم 5272

 یبدرا یعقلد افدریره اید قدهیپدن  طر «اتیاحه اتیکل»در کتاس  یمرار گرفته اسره و

(ه 54 ،5974 :ادواردزامکان اسدر و قهیطرآنها از  یکینهاده، که  شیاعتقاد به خداوند پ

 «یجهان شدناخت یبرهان ها»عنوان   یماموحا برهان امکان را ذ ،یغرب نید لسوفانیف

 یاز برهدان هدا یگروهد یاسدر بدرا یکلد ینام یه برهان جهان شناختاندمبرح کرده

 ربدو م یها ریواما نیبر عام تر یکه خود مبتن - یمقدمات یمرتبط با هم که بر مبنا

 هدر صدد اثبات وجدود خددا هسدتند -حادث بودن آن اسر ایبه جهان از جمله ممکن 

   (57وهمان، 

 برهان امکان یرهایتقر

فر  برهدان،  شینخسر، پ ریارائه شده اسر: در تقر ریاز برهان امکان دو گونه تقر

 ریدآنچده وامااینکده موجود به وجه مبلق اسر، بدون نظدر بده  ای ریمبول اص  واما

حدادث اسدر  ایدعر  اسر  ایجوهر اسر  ایاسر  دارد و موجود اسر، ممکن احوجود

 ریدموجود ممکدن احوجدود اسدره در تقر بولفر  برهان، م شیدوم، پ ریوههه اما در تقر

 ریدهسر، باحضروره واجب احوجود هم هسدر، و در تقر یشود: اگر موجودمی اول گفته

احبتده شود: اگر ممکن احوجود هسر، باحضروره واجب احوجود هدم هسدره می دوم گفته

 یشوده وحدمی ممکن احوجود در برهان باز یبرهان، پا یدر مراح  باد زیاول ن ریدر تقر

هدا و موجدودات  ریدموجود م ا اسر که بده واما ای ریمدار برهان، همچنان فر  واما

شدود: وجدود مدی شود، بلکه گفتهنمی نظر ،یانسان ریو غ یانسان ،یسماو ای یعاحم ارض

ممکدن احوجدوده  ایواجب احوجود اسر  ای: سرین رونیاز دو حال بموجود م ا،  ای ریواما

ممکن احوجدود در  ر،یاص  عل هیو در فر  دوم، بر پا اسردر فر  اول، مبلوس ثابر 

ممکدن احوجدوده  ایواجب احوجود اسر  ایعلر اسره علر آن هم  ازمندیموجود شدن ن

 زیدجدود  مفدرو  نمبلوس ثابر اسر و در فدر  دوم علدر ممکدن احودر فر  اول، 
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در  رفدر  دو نیدخود آن ممکدن احوجدود اسدر، امدا ا ایعلر اسره علر آن  ازمندین

اسدر و سلسدله ممکدن احوجودهدا بده  یگدریممکن احوجود د ایو باط  اسر، و  ریعل

تسلسد  فدر ،  نیدکنده امی دایادامه پ رینها یشود بلکه تا بنمی واجب احوجود ختم

اسدر  نیداسدر ا رفتدهیکه از نظر عق  پذ یفرض گانهی ن،یدر علر و محال اسره بنابرا

آورنده ممکدن احوجودهدا  دیو او را علر و پد م،یریپذکه وجود واجب احوجود باحذات را ب

 ه  میبدان

وجدود ممکدن احوجدود در  یمرحلده سدوم پدا ایاول، در گام  ریدر تقر قر،یحق در

جود م ا اسر، و گدام دوم فدر  و مو ریگام اول مبول اص  واما رایشود، زمی برهان باز

 ریدوامااینکده موجود م ا، واجب احوجدود اسدر، و گدام سدوم  ایمفرو   ریوامااینکه 

مرحلده تدا  نیداول  برهدان امکدان از ا ریده تقررموجود م ا، ممکن احوجود اس ایمفرو  

« برهدان امکدان»از آن با عندوان اینکه وجه  دیدوم آن هماهنگ اسره شا ریبا تقر انیپا

برهدان امکدان و »شددن آن بده  دهیدبدوده اسدره چندان کده نام نیشده اسر، هم ادی

 آن بوده اسره  نیشیناظر به مراح  پ زین« وجوس و امکان» ای« وجوس

برهدان بدر  نیااینکه  یکیاسر:  ریو تقر نییبه دو وجه ماب  تب ر،یاز دو تقر کی هر

 نیمدذکور، همد حاتیدر توض چنان کهشود،  ریتقر ریامتناد دور و تسلس  در عل هیپا

نباشد، بلکده  ریبر امتناد دور و تسلس  در عل یمبتناینکه  گریشده اسره د ریگونه تقر

عداحم نظام اینکه با اثبات  رایاثبات شود، ز ریو تسلس  در عل رامتناد دو ر،یبا همان تقر

 یماقدول و مقبدوح نیدیبه وجود واجب احوجود باحدذات، تب کاممکنات جز با استناد و ات 

شدود، چدرا کده مفداد دور و مدی اثبدات ریدنخواهد داشر، امتناد دور و تسلس  در عل

 اسره  احوجودنشدن نظام ممکنات به واجب  یمنته ر،یتسلس  در عل

شدده  ریدمزبدور تقر یبه گونده هدا ،یامکان در آثار فلاسفه و متکلمان اسلام برهان

 :میکنمی را بازگو ییاسر که نمونه ها

 موجود ماّ ای تیقبول واقع هیبر پا یرهایالف( تقر

مبدول  هیدبر پا یاز فلاسفه و متکلمان اسلام یاریو بس نایبرهان امکان در آثار ابن س

موجدود م دا وموجدود  ای ریوجود واما یانیشده اسر،  ریموجود م ا تقر ای ریاص  واما

ملمداد شده، آن گداه بدر اسداس دو اصد   ریناپذ دیو ترد یهیبد یمبلق( به عنوان اصل

خدود  ریدو ممکن در موجود ،ممکن ایواجب اسر  ای ودموجاینکه  یانی گر،ید یهیبد

  شده اسره ریبدون آن، تقر ای ریبر اساس امتناد دور و تسلس  در عل زیعلر اسر، و ن ازمندین
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 تیبرهان بر اساس امتناع دور و تسلسل در عل ری. تقر1

امکان بر پایه مبول وامایر یا موجود م ا وموجدود مبلدق( و بدر اسداس تقریر برهان 

ین آن تدوان نخسدتین تقریدر برهدان و راید  تدرمدی امتناد دور و تسلس  در علیدر را

که مبتکر در طرح برهان یا در تبیین سداختارمند فلسدفی و -چرا که ابن سینا دانسر، 

گونه تقریدر کدرده اسدر، چندان کده برهان امکان را همین  -رودمی دمیق آن به شمار

بسیاری از فلاسفه و متکلمان اسلامی پس از وی نیز همین تقریر را با کمدی تفداوت در 

 ه  اندعبارات، عرضه کرده

بده « احمبدد  و احماداد»مقاحده اوحدی از کتداس  59 -55شیخ احرئیس در فص  های 

کلدی اسدتدحال را شدک   55اثبات وجود واجب احوجود باحذات پرداخته اسر، در فصد  

حا شک أن  هنا وجودا، و ک  وجود فإما واجب و إما ممکدنه »این گونه بیان کرده اسر: 

 ن أن ا نبدی فإن کان واجبا فقد صح وجود احواجب و هو احمبلوس، و إن کدان ممکندا، فإن د

در این جا وجودی هسر تردیددی اینکه در «: حی واجب احوجودإاحممکن ینتهی وجوده 

وجودی یا واجب اسر یا ممکنه اگر واجب باشد، پس وجود واجدب ثابدر نیسر، و هر 

کندیم کده وجدود مدی و این همان مبلوس اسر، و اگر ممکن باشد، ما بیانشده اسر 

 گردده می ممکن به واجب احوجود منتهی

 57، ببلان تسلس  در عل  ایجادی را اثبات نمدوده اسدر و در فصد  55در فص  

با تکیده بدر ایدن دو مبلدب بده  59ا اثبات کرده اسر و در فص  امتناد دور در علیر ر

آنچده وی  (22 -22، 5959ابن سینا: و اثبات وجود واجب احوجود باحذات پرداخته اسره

« احمبد  و احماداد»نیز در این باره بیان کرده، با مباحب کتاس « ةاحنجا»در احهیات کتاس 

 (295 -295 ،5952ابن سینا: و هکاملا هماهنگ اسر

نخسدر تقسدیم موجدود بده « شدارات و احتنبیهداتإاح»در نمط چهارم کتاس  شیخ،

واجب احوجود باحذات و ممکن احوجود باحدذات را بیدان کدرده اسدر، سدپس نیازمنددی 

آن گاه به تبیین امتناد تسلس  در عل  پرداختده  ،ممکن احوجود به علر را یاد آور شده

خنی نگفته اسره محقق طوسی در توجیده ایدن اسر، اما درباره امتناد دور در علیر س

مبلدوس از دور، اگر چه ظاهر احفساد اسر، وحی بر فر  وجدودش، »مبلب گفته اسر: 

متنداهی از ای آیدد، زیدرا دور، مشدتم  بدر مجموعدهمدی آن وممتنع بودنش( به دسر

امتنداد جا که بیان مذکور ودرباره مالول اسر، و از آنآنها ممکنات اسر که هر یک از 

نامتنداهی از علد  ای وهرگاه مجموعه شودمی تسلس  در عل ( امتناد دور را هم شام 

متنداهی از علد  بدا ویژگدی ای که همگی وصف مالوحیر دارند، ممتنع باشد، مجموعه
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 ، شیخ به بیدان جداگانده بدرای آن نپرداخدرهمذکور، به طریق اوحی ممتنع خواهد بود(

 (29 -59: 9، 5242طوسی: و

پس از اثبات وجود واجب احوجود باحذات به اثبات یگانگی و پیراسدتگی او ن سینا، اب

از انواد کثرت و ترکیب و دیگر صفات نقص پرداخته و روش خدود را بدر روش دیگدران 

کردند، برتدر و می که از طریق مخلومات وحدوث، حرکر وههه( بر وجود خداوند استدحال

آن را طریقه صدیقین مارفی کرده که خدا را بر غیدر  استوارتر واوثق و اشرف( دانسته و

هذا حکدم حلصددیقین احدذین یستشدهدون بده حدا  ن وإآورند، نه باحاکس می خدا شاهد

فنا ِْْیفِنْاتُِنایآْهِمْ یسَنُر سدوره فصدلر  59ه وی بخش اول آیه کریمده (علیه ْیفنْوَْْالْ 

را ناظر بده روش دیگدران در اثبدات وجدود خداوندد  ال حَن ْأنََّهرْْلهَرمْ ْنَْیتبََْیْحَتَّىْأنَ فرسِهِمْ 

را نداظر  د ْیشَنهْءْ یشَْْكرل ِْْعَلىْأنََّهرْْبَِ ب كَِْْك فِْیْلمَْ ْوَْْأَْمتاال دانسته، و بخش دوم آن 

 (55: 9، 5242وطوسی:  به روش خود دانسته اسره

در همان گونه که پیش از این یادآور شدیم، بسیاری از فلاسفه و متکلمدان اسدلامی 

، از شدیخ احدرئیس اندتقریر برهان امکان که آن را طریقه حکمای اسلامی یا احهی نامیده

ه در ایدن جدا نمونده انددپیروی کرده و با اندکی تفاوت در عبارت، آن را بدازآرایی کدرده

 کنیم:می هایی از آن را بازگو

در وجدود موجدودی تردیددی »فخر احدین رازی در تقریدر برهدان گفتده اسدر:  -

نیسر، آن موجود اگر واجب احوجود حذاته باشد، همان مبلوس اسر و اگر ممکن حذاتده 

باشد، به مرجحی نیاز دارده آن مرجح باید همراه ممکن احوجود موجود باشد، حدال اگدر 

آن موجود دیگر نیز ممکن احوجود باشد، سخن پیشین درباره آن اعاده خواهدد شدد  و 

نجر به[ دور و تسلس  باط  اسره بندابراین، گریدزی از اگر این سیر ادامه داشته باشد م

رازی: و «همنتهی شدن موجود به واجب احوجود حذاته نیسر و آن همدان مبلدوس اسدر

 (259 -257 :2، 5254همو:  ؛72 ،559: 5 ،5247

 ، برهان امکان را در عبارتی بسیار مدوجز ایدن«تجرید احاعتقاد»محقق طوسی در  -

حدا اسدتلزمه حلددور و احموجود إن کان واجبا فهدو احمبلدوس و إ»گونه تقریر کرده اسر: 

: موجود اگر واجب باشد، پس آن همان مبلوس اسدر، (992، 5259وحلی:  «احتسلس 

 تسلس  حازم خواهد آمده  و و گرنه مستلزم واجب اسر، زیرا ودر غیر این صورت( دور

موجودات بده »کرده اسر: برهان را این گونه تقریر « مواعد احاقائد»ایشان در کتاس 

و ممکدن در وجدود خدود بده موجدد نیداز دارده اگدر  شدوند،می واجب و ممکن تقسیم

شود که در عاحم وجدود، واجدب احوجدود حذاتده موجدود می موجدش واجب باشد، ثابر
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اسر و اگر ممکن باشد، به مؤثر دیگری احتیاج دارد و سخن در آن، همانندد سدخن در 

   (27 -25، 5255وطوسی:  «هور و تسلس ، محال اسرمؤثر وپیشین( اسر و د

دحید  وجدود واجدب تاداحی ایدن »علامه حلی در تقریر برهان امکان گفته اسر:  -

اسر که در اینجا باحضروره موجودی هسره اگر آن موجود واجب باشد، همان مبلدوس 

ه مدؤثر اسر و اگر ممکن باشد به مؤثری موجود نیاز دارده آن مؤثر اگر ممکن باشدد، بد

موجودی نیازمند اسره آن مؤثر اگر واجب باشد، همدان مبلدوس اسدر، و اگدر ممکدن 

باشد به مؤثر موجودی نیاز دارده اگر آن مؤثر واجب باشد، همدان مبلدوس اسدر و اگدر 

وحلدی:  «هآید که ببلان آن مبلا بیان گردیده اسدرمی ممکن باشد، تسلس  یا دور حازم

 (575، 5245؛ فاض  مقداد: 992، 5259

کده آن را روش حکمدا  -عبارت صاحب موامف و شارح آن در تقریر برهان امکان  -

اسر که بدا مبدع ای در عاحم وامع موجودی هسره این مقدمه»چنین اسر:  -اندنامیده

دهدده اگدر آن مدی نظر از خصوصیات موجودات و احوال آنها، هر فبرتی به آن گدواهی

وس اسر، و اگر ممکدن باشدد بده مدؤثری نیداز موجود واجب باشد، پس آن همان مبل

 «هدارد، و آن مؤثر باید به واجدب منتهدی گدردد و گدر نده تسلسد  حدازم خواهدد آمدد

 (5 :9، 5252جرجانی: و

فاض  مقداد در تقریر طریقه حکما در اثبات وجدود خددای متادال گفتده اسدر:  -

اسدر، و اگدر اینجا، باحضروره موجودی هسر، اگر واجب باشدد، پدس مبلدوس ثابدر »

ممکن باشد به مؤثری نیاز دارده اگر آن مؤثر واجب باشد، پس مبلدوس ثابدر اسدر، و 

 -چندان کده بیدان شدد -اگر ممکن باشد، دور یا تسلسد  حدازم خواهدد آمدد و آن دو 

 (559 -552، 5222فاض  مقداد: و «هاندمحال

وجدود باحدذات ساد احدین تفتازانی در تقریر طریق حکما در اثبات وجود واجب اح -

در وجود موجودی، شدکی نیسدر، اگدر آن موجدود واجدب باشدد، »چنین گفته اسر: 

همان مراد اسر، و اگر ممکن باشد، از وجود علتدی کده بده واسدبه آن وجدودش وبدر 

شدود، در ایدن مدی کند، گریزی نیسره حال نقد  کلدام در آنمی عدمش( ترجیح پیدا

بده واجدب احوجدود اینکده هنگام دور یا تسلس  حازم خواهد آمد و آن محال اسدر، یدا 

 (55 :2، 5974تفتازانی: و «هشود و آن همان مبلوس اسرمنتهی می

موجدود بده حسدب مفهدوم »صدر احمتاحهین برهان را این گونه تقریر کرده اسر:  -

کن بده ححدا  ذاتدش، وجدودش بدر شود، و مممی وماهیر(، به واجب و ممکن تقسیم

عدمش رجحان ندارد، پس باید مرجحی داشته باشدد و گدر نده تدرجیحش بذاتده و در 
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نتیجه واجب احوجود بذاته خواهد بود، و حال آن که فر  این اسر که ممکدن احوجدود 

اسره همین گونه اسر در جانب عدم وکه اگر رجحان عدمش بر وجودش بذاته باشدد( 

هد بود، و حال آن که فر  شد اسر که ممکن احوجود اسر، و ایدن ممتنع احوجود خوا

خلف اسره پس وجود واجب احوجود وباحذات( حابد منده اسدر، زیدرا موجدودات تحقدق 

دارند، پس اگر شیئی از آنها واجب باشد، به وجود واجب اعتراف شده اسر، و گر نه بده 

چنان کده  -تا بی نهایر وجود واجب منتهی خواهد شد، زیرا ذهاس سلسله وممکنات( 

باط  اسر، و دور مستلزم تسلس  اسر وملداک تسلسد  در دور هدم  -بیانش گذشر 

هسر و آن عبارت اسر از وجود ممکن بدون علر( پس آن هم محال اسره مضافا بدر 

 آید که ضروری احببلان اسره می دور موجب تقدم شی بر خودش حازماینکه 

ه مدنه  صددیقین اسدر، وحدی آن گونده کده این مسلک، نزدیک ترین مسلک ها ب

گمان شده، آن نیسر، زیرا در آنجا ومنه  صدیقین( نظر بده حقیقدر وجدود اسدر در 

حاحی که در اینجا نظر به مفهوم وجود اسر، و حاصلش این اسر کده نظدر در مفهدوم 

ن( این اسر که تحقق موجدود بددون واجدب، ممکدن موجود و موجودیر، مابی ومبی 

هیچ موجدودی تحقدق نخواهدد یافدر، اگر موجود منحصر در ممکن باشد، نیسر، زیرا 

زیرا بر این فر ، تحقق ممکن یا بنفسه و بدون علر اسر که باحبداهده محدال اسدر، 

باشد، و آن غیر نیز ممکدن احوجدود اسدر، پدس یدا آحداد ممکدن می یا به غیر خودش

، انددو شدق اول باطد شدود، دمدی احوجود، تسلسلی اسر یا دوری یا به واجب منتهدی

همین گونه اسر شق سوم، زیرا اگر چه مبلب حقی اسر، وحی بر خلاف فدر  اسدره 

این مسلک، همان اسر که شیخ در اشارات آن را به طریدق صددیقین وصدف کدرده، و 

 (27 -25: 5، 5995 :یرازیش نیصدراحدو «هاندمتاخرین در این باره از او پیروی کرده

ز برهان امکان بر اساس امتناد دور و تسلس  در باس علیدر نی« احاحهیات»در کتاس 

 (59 -57 :5 ،5254سبحانی: و تقریر شده اسره

 برهان بدون ابتنا بر امتناع دور و تسلسل ری. تقر2

از برهان امکان، تقریرهایی ارائه شده اسدر کده بدر امتنداد دور و تسلسد  در بداس 

 گذرانیم:می تقریرها را از نظرمتومف نیستنده نمونه هایی از این علیر، 

تقریری اسر که از ابتکارات خواجده نصدیر احددین طوسدی بده آنها ه نخستین 2ه 5

ه فاض  مقداد تقریر وی را این گونه بیدان (55، 5222فاض  مقداد: ورهک:  رودمی شمار

اگر واجب واحوجود باحذات( موجود نباشد، هیچ ممکدن احوجدودی موجدود »کرده اسر: 

در  -بود، و حازم در ببلان همانند ملزوم اسره بیان ملازمه این اسر که موجدود نخواهد 
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باشد و از ذات خود وجود نددارد، بلکده وجدودش از می منحصر در ممکن -فر  مزبور

باشده بنابراین، اگر آن غیر نباشد، ممکن وجدود نخواهدد داشدر، و هدر می غیر خودش

زیدرا و نیز از جاندب آن وجدود نخواهدد بدود، گاه ممکن وجود نداشته باشد، برای غیر ا

 وهمان( «هباشد، چرا که موجد بودن مادوم محال اسرمی ایجاد غیر فرد وجودش

محقق حاهیجی تقریر ابتکاری خواجه نصیر احدین طوسی از برهان امکدان را همدان 

داند که وی بر امتناد تسلس  در علیدر امامده کدرده اسدره عبدارت محقدق می برهانی

 مارو  علیدر و مالوحیدر در یدک سلسدله تدا بدی نهایدر باحدا»ی چنین اسر: طوس

رود، زیرا هر یک از آن سلسله بدون علتی واجب ممتنع اسر، حکدن واجدب بداح یر نمی

هم ممتنع اسر وزیرا در فر  مزبور همه آحاد سلسله ممکن احوجودندد و غیدری کده 

لتی که وجدودش حذاتده باشدد، وجود آنها مستند به آن باشد وجود ندارد( پس وجود ع

 (579-577، 5259وحلی:  «هواجب اسر و آن، طرف سلسله خواهد بود

محقق حاهیجی، نخسر یادآور شده اسدر کده اسدتدحال مزبدور از محقدق طوسدی 

 :2، 5225: ، ملدا عبدداحرزاقحداهیجیو اسر که او آن را اختدراد کدرده اسدرهای طریقه

ممکن، وجدوس حذاتده نددارد، و »وده اسر: سپس عبارت ذی  را جایگزین آن نم( 995

آنچه وجوس حذاته ندارد، دارنده وجود وحذاته( نیسر، و چیزی که وجود وحذاتده( نددارد، 

یابد، حذا اگر همه موجودات ممکن احوجدود باشدند، هدیچ نمی موجود دیگری از او وجود

ین، وجدود موجودی تحقق نخواهد داشر، پس وجود واجب حذاته، حابد منه اسره بندابرا

آن گاه آن را شدرح کدرده «ه واجب احوجود ثابر گردید و سلسله موجودات نیز مبع شد

و گفته اسر: اگر سلسله علر ها و مالول ها تا بی نهایر باحا رود، حازم اسدر بده علتدی 

و آن، طرف سلسله خواهد بدود و حازمده اش  که واجب احوجود بذاته اسر منتهی گردد،

 با فر  عدم تناهی آن اسر که خلف وو باط ( اسره متناهی بودن سلسله، 

بیان ملازمه این اسر که هر یک از آحاد سلسدله، ممکدن احوجدود اسدر و ممکدن 

احوجود تا وجودش از سوی علتی که واجب احوجود اسر، واجب نگردد موجدود نخواهدد 

به واجدب شده و واجب احوجود یا واجب بذاته اسر یا واجب ب یره، وحی واجب باح یر اگر 

باحذات مستند وو متکی( نباشد، ممکن نیسر کده وجدوس وجدود چیدزی بده سدبب او 

شدود کده همده انحدا  عددم می تحقق یابد، زیرا آنگاه برای چیزی وجوس وجود حاص 

برای او ممتنع باشد، زیرا ماندای وجدوس وجدود همدین اسدره و واجدب بداح یری کده 

بب امتنداد همده انحدا  عددم بدرای مستند به واجب حذاته نباشد، ممکن نیسر که سد

مالول خود باشد، زیرا یکی از انحا  عدم مالوم، انادام او به خاطر انادام علر و علر یدا 
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عل  علر او اسر، و چنین انادامی برای مالول محال نیسر، زیرا فر  این اسدر کده 

 جدایزآنهدا هر یک از علر های بی شمار آن، ممکن و مالول اسدر، حدذا اناددام همده 

   باشدهمی وممکن(

ح یر ممتندع نگدردد، وجدودش واجدب و بنابراین، تا این نحو از عدم برای واجدب بدا

حقق نخواهد گردید، و وجودش ممتنع خواهد بود، پس هیچ یک از آحداد سلسدله بدا م

استناد به آن، وجوس وجود پیدا نکرده و موجود نخواهد شد، وحی فر  ایدن اسدر کده 

پس باید علتی کده واجدب باحدذات اسدر وجدود داشدته  سلسله ممکنات موجود اسر،

باشد، تا آحاد سلسله با استناد به آن وجدوس پیددا کندده پدس درسدر اسدر کده اگدر 

نامتناهی بودن سلسله عل  و مالوحدات را فدر  کندیم، حازمده اش متنداهی بدودن آن 

ک: ، نیدز ره997 – 995 :2، 5225: ، ملدا عبدداحرزاقحاهیجیو «هاسر، و هو خلف محال

 (592 :9، 5954طباطبایی: 

به موجودی مسدتق  نیداز آنها ه اگر همه موجودات ممکن احوجود باشند، همه 2ه 2

زیدرا  ؛ممتنع باشدآنها خواهند داشر که با استناد به آن، عدم همگی و عدم هر یک از 

تا همه انحا  عدم منع نگردد موجب وجود نخواهد بوده و موجودی که فر  عدم همده 

باشد، خارج از مجمود اجدزا  خواهدد بدود می لسله با استناد به وجود او ممتنعاجزا  س

 باشدد و ایدن همدان مبلدوس اسدرهمی پس واجب باحذات ،وممکن باحذات نخواهد بود(

   5(54 -9 :9، 5252جرجانی: و

ه ممکن احوجود، همان گونه کده در وجدودش مسدتق  نیسدر، در ایجداد هدم 2ه 9

ایجاد پس از مرتبه وجود اسر، چرا کده تدا چیدزی موجدود  مستق  نیسر، زیرا مرتبه

ه اگر موجود منحصدر در ممکدن (احشی ما حم یوجب حم یوجدونباشد، موجد نخواهد بود 

باشد، حازمه اش این اسر که هیچ چیز وجود نداشته باشدد، زیدرا ممکدن احوجدود، هدر 

نباشدد، ایجدادی چند متادد باشد، در وجود و ایجاد مستق  نیسر، و هر گاه وجدودی 

 (52 :9همان، و هم نخواهد بود، پس نه موجود بذاته هسر و نه موجود ب یرهه

ه به گفته فاض  مقداد، علامه علی بن محمد کاشانی تقریدری از برهدان امکدان 2ه 2

را ابداد کرده که مبتنی بر یک مقدمه تصوری و یدک مقدمده تصددیقی اسدره مقدمده 

آن اسر که در وجود اثرش کافی باشدد، و مقدمده تصوری آن این اسر که موجب تام 

باشدد، زیدرا نمدی تصدیقی آن این اسر که هیچ موجود ممکن، موجب تام برای چیزی

                                                 
 تقریر فوق از صاحب مواقف )عضد الدین ایجی( است. .1
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ایجاد کردن ممکن غیر خود را متومف بر وجدود آن ممکدن اسدر، و وجدودش از غیدر 

 باشد، در نتیجه ایجادش نیز از غیر خود شی خواهد بوده می خودش

گوییم: باحضروره، موجودی وجود دارد، اگر واجدب حذاتده می مقدمه مزبوربر پایه دو 

باشد، مبلوس ثابر اسر، و اگر ممکن حذاته باشد به موجب تامی که ایجادش کند نیداز 

دارد، آن موجد، به مقتضای مقدمه تصوریه، ممکن حذاته نخواهد بود، پس واجب حذاتده 

 (552، 5222همو: ؛ 277، 5245وفاض  مقداد:  اسر، و هو احمبلوسه

ه اگر واجب حذاته موجود نباشد، واجب ح یره هم موجود نخواهد بود کده حازمده 2ه 5

اش این اسر که هیچ چیز موجود نباشدد، زیدرا موجدود منحصدر در واجدب و ممکدن 

اسره بیان ملازمه این اسر که اگر واجب حذاته موجود نباشد، همه موجدودات، ممکدن 

این صورت ارتفاد وانادام( همگی نه ممتنع باحذات اسر، چندان  د بود، درناحوجود خواه

و نه ممتنع باح یر، زیرا غیری که رفع همه موجودات امکدانی بدا اسدتناد که ظاهر اسر 

باشد، و فر  این اسدر کده چندین می به آن محال اسر، خارج از آنها و واجب باحذات

 موجودی وجود ندارده 

نی اینکه هر گاه نده واجدب باحدذات موجدود باشدد، نده و بیان حازم این استدحال ویا

واجب باح یر، هیچ موجودی وجود نخواهد داشر( این اسر که موجود یا واجدب اسدر 

که وجودش مسبوق به وجوس ذاتی او اسر، و یا ممکن اسر که وجودش مسدبوق بده 

   (55 :9، 5252جرجانی: و وجوس ناشی از علر آن اسره

مترتدب باشدد یدا متکدافی، واحد باشد یدا متاددد، و یدا  ه ممکن احوجود، خواه2ه 5

مقتضی وجوس وجود چیزی نخواهد بود، زیرا مقتضی وجدوس وجدود شدی، بایدد همده 

انحا  عدم آن را ممتنع سازد، و این کار در شأن ممکن نیسر، زیرا عار  شددن عددم 

، کنداتبر مجمود علر و مالول  ممکن احوجود، جایز وممکن( اسره بدر ایدن اسداس مم

 عدم از ذات مالول بده واسدبه آنهدا طدرداینکه ی، در خواه متناهی باشند یا غیر متناه

که همه انحا  عدم نسبر به آنها ممتنع گردد و وجودش واجدب و ای شود، به گونهنمی

باشنده پس برای موجود شدن ممکن، باید علدر می موجود شود، در حکم ممکن واحد

 :یرازیشد نیصددراحدو ر موجود باشدد، و هدو احمبلدوسهآن که واجب احوجود حذاته اس

5995 ،5 :95- 97) 

ه هر ممکن احوجود برای موجود شدن نیازمند مدرجح اسدر و حدذا در موجدود 2ه 7

شدن به غیر محتاج اسره بر این اساس هر گاه یک ماهیدر ممکدن در خدارج موجدود 

 ا بدرای آن فدراهمباشد، غیری که احتیاج او را برطرف ساخته و ترجح طدرف هسدتی ر
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 آورد، موجود اسره می

 سدازد، هرگدزمدی آن غیر که ممکن به او وابسته اسر و احتیاج ممکن را برطدرف

تواند ممکن باشد، زیرا ممکن نسبر به وجود و عدم تساوی دارد، و امری که خدود نمی

نسبر به وجود و عدم تساوی دارد، شی دیگری را که متساوی احنسبه به وجود و عددم 

نماید، بلکه هر متساوی احنسبه بده وجدود و عددم، بدرای نمی اسر، از حد استوا  خارج

خروج از حد تساوی، به غیر متسداوی احنسدبه نیازمندد اسدره وجدود و ایجداد تنهدا در 

صورتی برای ممکن متصور اسر کده بده غیدری کده نسدبر آن بده هسدتی و نیسدتی 

نموده و میام کرده باشده این برهان بددون یکسان نبوده و ضروری احوجود باشد، اعتماد 

کندد، و مدی آن که به استحاحه دور و تسلس  استناد نماید، وجود واجب احوجود را اثبات

اگر در مواردی در تقریر آن به اببال دور و تسلس  اسدتناد شدده، تنهدا بدرای تالدیم و 

 (552 -554، 5992جوادی آملی: و تالم و تفهیم آن بوده اسره

مجموعه ممکنات به هر صورت که فر  شود، بددون وجدود واجدب احوجدود ه 2ه 9

شدود، نمدی یابد و در نتیجه هیچ یک از آنها موجدودنمی تحققآنها باحذات، ضرورتی در 

خود بده خدود دارای ضدرورتی نیسدتند تدا دیگدری در پرتدو آن، آنها زیرا هیچ کدام از 

حوجودی، ضرورت هدای عداریتی ضرورت یابده به دیگر سخن، ضرورت وجود هر ممکن ا

مصدباح واسر و تا ضرورت باحذاتی نباشد، جایی برای ضرورت های عاریتی نخواهد بوده 

 (959 :2 ،5972یزدی: 

همان گونه که همه تقریرهای برهان امکان که مبتنی بدر امتنداد دور  جمع بندی:

ارائده کدرده باشند، به تقریری که شیخ احرئیس بدرای نخسدتین بدار از آن می و تسلس 

گردند، و تفاوت هایی آنها ظاهری و حفظی اسدر، نده مداهوی و محتدوایی، می اسر، باز

تقریرهای برهان امکان که مبتنی بر امتناد دور و تسلس  نیسدتند، بلکده خدود مببد  

باشند، نیز به تقریری که خواجه نصیر احدین طوسدی بدرای نخسدتین می دور و تسلس 

گردند، و تفاوت های آنها حفظدی و ظداهری اسدر، نده می ر، بازبار از آن ارائه کرده اس

 وامای و محتواییه 

تکیه گاه این تقریر، علاوه بر پذیرش اص  وامایر ووجود موجود م ا( و اص  علیدر، 

 دو اص  عقلی مبای اسر:

احشی ما حم یجب حدم و ه حد وجوس نرسد، موجود نخواهد شداحف( تا وجود چیزی ب

 ه(یوجد

رسد که همه روزنه های عدم بده سدوی می یزی آن گاه به حد وجوسس( وجود چ



 

 

11 

 

 

وق
صد

خ 
شی

ی 
لام

ی ک
اس

شن
ش 

رو


ی 
مان
سلی
م 
حی
احر
بد
/ ع

ی 
هان
هب
ب

- 
ی
ارف
دیا
مه
د 
حم
م

  

 

وق
صد

خ 
شی

ی 
لام

ی ک
اس

شن
ش 

رو
   

ی
هان
هب
ی ب
مان
سلی
م 
حی
احر
بد
  ع
/

- 
ی
ارف
ی ع
هد
د م
حم
م

  

 

وق
صد

خ 
شی

ی 
لام

ی ک
اس

شن
ش 

رو
   

ی
هان
هب
ی ب
مان
سلی
م 
حی
احر
بد
  ع
/

- 
ی
ارف
ی ع
هد
د م
حم
م

  

 

وق
صد

خ 
شی

ی 
لام

ی ک
اس

شن
ش 

رو
   

ی
هان
هب
ی ب
مان
سلی
م 
حی
احر
بد
  ع
/

- 
ی
ارف
ی ع
هد
د م
حم
م

  

 

وق
صد

خ 
شی

ی 
لام

ی ک
اس

شن
ش 

رو
   

ی
هان
هب
ی ب
مان
سلی
م 
حی
احر
بد
  ع
/

- 
ی
ارف
ی ع
هد
د م
حم
م

  

 
ند

ر ا
ن د

کا
 ام

ان
ره

ب
ی

یف شه
ان

وف
س

ل
 

ان
لم

تک
و م

 
ی
ن
ا
گ
ی
ا
پ
ل
گ
 
ی
ن
ا
ب
ر
 
ی
ل
ع
 
 
/

 
  

 
او مسدود گردد و به اصبلاح همه انحا  عدم آن ممتنع باشده حال اگدر آنچده وامایدر 

شدر  مزبدور تحقدق نخواهدد  -خواه واحد باشد یدا متاددد -دارد، ممکن احوجود باشد

احوجود نیسر وبه این ماندا یافر، زیرا ممکن احوجود، از نظر ماهیر و ذات خود، واجب 

 -بندابر فدر  مزبدور -باشد( و چون غیر از ممکن احوجودنمی محال آن که عدم تحقق

چیزی نیسر که وجود ممکن را به حد وجوس برساند وهمه روزنه هدای عددم را بدر او 

مسدود کند و همه انحا  عدمش را ممتنع سازد( پس موجدود نخواهدد شدده بندابراین، 

و ایدن بدر  ،تحقق نخواهد داشدر -م از واجب باحذات و ممکن باحذاتاع -هیچ موجودی

 خلاف فر  و مستلزم اجتماد نقیضین اسره

 تقریری از شیخ اشراق

شیخ اشراق، برهان امکان را متفاوت از دیگران تقریر کرده، چنان کده گفتده اسدر: 

اعتدراف ، اگر فر  شوند که واجب احوجودندد، بده وجدود واجدب اندموجودات حاص »

و چون هدر یدک از آنهدا ممکدن  ،شده اسر و اگر ممکن باشند، به مرجح احتیاج دارند

نه بر این اساس که حکدم مجمدود، ممکن احوجود اسر، آنها احوجود اسر، پس مجمود 

حکم هر یک از اجزا  حکم کد  اسدر، بلکده بده دحید  اینکه حکم واحد اسر به زعم 

گاه عل  ممکن باشند، مالدول اوحدی بده امکدان  مجمود، مالول آحاد اسر، و هراینکه 

اسره هر گاه مجمود ممکن باشد به مرجحی احتیاج دارند، که ممکن احوجود نیسدر و 

گر نه از آن جمله خواهد بود، پس باید غیر ممکن احوجود باشد، و چون ممتنع احوجدود 

همدو: ؛ 997 –995 :5، 5994سدهروردی: و «هباشدد حذاتدهنیسر، باید واجدب احوجدود 

 (ةرساحه احاحواح احامادی، 29، 5997

تفاوت تقریر وی با تقریرهای دیگر این اسر که برای اثبات امتنداد تسلسد  علد ، 

برای مجمود ممکنات وامایتی فر  کرده اسر که هر یدک از ممکندات علدر نامصده 

باشدنده و چدون علدر مجمدود، ممکدن مدی مجمود و همه ممکنات علر تامه مجمود

 نیز ممکدن احوجدود اسدر، و از آنجدا کده ممکدن احوجدود علدرآنها جمود احوجودند، م

خواهد، و علر ممکن، ممکن نیسر، زیرا در آن صورت، جز  مجمدود خواهدد بدود، می

نه علر مجمود، و چیزی که در جایگاه علر اسر، موجود اسر، پدس ممتندع احوجدود 

   هنیسر، بنابراین، واجب احوجود باحذات اسر

 بر اساس وجود موجودات امکانیب( تقریر های 
در دومین دسته از تقریرهای برهان امکان، وجدود موجدودات امکدانی، نقبده آغداز 
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د موجدودات امکدانی بده برهان اسره آنگاه بر پایه اص  علیر و ضدرورت اسدتناد وجدو

وجدود واجدب  -با اتکا  بر امتناد دور و تسلس  در علیدر یدا بددون آن -واجب احوجود

شوده این گونه از تقریر برهان امکان در آثدار کلدامی و فلسدفی می ت اثباتاحوجود باحذا

 کنیم:می شود که نمونه هایی را بازگومی متقدمین و مااصرین یافر

در آثار کلامی، این گونه استدحال بر اثبات وجود خدای متاال برای نخستین بدار در 

اسر: عداحم وممکندات(  فخر احدین رازی مبرح شده اسره وی گفته« احمحص »کتاس 

یا جواهر اسر یا اعرا ، و به هر یک از آن دو از طریق امکان یا حدوث عاحم بدر وجدود 

حم اسدره وی در شوده این ها وجوه چهارگانه بر اثبات صدانع عدامی صانع عاحم استدحال

 -259، 5242رازی: و چهارگانده مزبدور پرداختده اسدره هق یدا وجدوادامه به تبیین طر

255) 

همین روش را پی گرفته اسدره « احموامف»از وی، عضد احدین ایجی در کتاس پس 

مددبر عداحم، »ایشان تقریر برهان امکان به روش مزبور را این گونه تبیین کدرده اسدر: 

اگر واجب احوجود باشد، همان مبلوس اسر و اگر ممکدن احوجدود باشدد، مدؤثری دارده 

آید یا تسلس  و یا منتهی شدن بده می حازمشود؛ یا دور می سخن درباره وجود آن اعاده

مؤثری که واجب احوجود حذاته اسره دو فر  اول به دحی  آنچده در بداس علیدر بیدان 

 «هشد، باط  اسره پس فدر  سدوم متادین خواهدد بدود و آن همدان مبلدوس اسدر

 (5 -9 :9، 5252جرجانی: و

همراه بدا اسدتدحال بده ساد احدین تفتازانی نیز استدحال به امکان اجسام و اعرا  را 

کده میدان جمهدور موحددان ای حدوث اجسام و اعرا ، به عنوان روش های چهارگانه

اشداره شدده اسدر، تقریدر و تبیدین آنها شایع بوده و در آیات بسیاری از مرآن کریم به 

 (22 -25 :2، 5974تفتازانی: و کرده اسره

برهدان امکدان را بدر  «سدرمایه ایمدان»و « گوهر مراد»محقق حاهیجی در دو کتاس 

 شدک»اساس وجود ممکنات تقریر کرده اسره در کتاس نخسدر چندین گفتده اسدر: 

 کده عل تدى و مرج حى به اسر محتاج ممکن وجود و ،احوجودى ممکن وجود در سرین

 خواهدد محتداج باشدد، احوجود ممکن اگر زین عل ر آن و ،او وجود ومر در باشد موجود

 اگدر و دیدآ حدازم حیصدر دور باشدد، او ل ممکن اگر علر، نیا عل ر وه گرید علتى به بود

 کندد، رجدود ریدعل اگر مرتبه، هر در و ،میکن آن عل ر در کلام نق  باشد ثاحثى ممکن

 مرتبده هدر از ر،یعل بلکه نکند، رجود مرتبه چیه در اگر و دیآ حازم مضمر ای حیصر دور

 تسلسد ، و دور امتنداد و ،دیدآ حازم تسلس  ،ةیاحنها ریغ حىإ گرید مرتبه به شود منتق 
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 بده حاجدر انتهداى و ریدعل سلسله انقباد باشد واجب پسه شد ثابر مباى برهان به

 مرج حدى و علتى به محتاج و باشد خود نفس به وجودش که احوجود واجب عل تى وجود

 (25 -24، 5952همو: ؛ 295، 5972: ، ملا عبداحرزاقحاهیجیو «هاحمبلوس هو و ،نباشد

صدفحه وجدود پدر از »برهان امکان این گونه تقریر شده اسر: « احاحهیات»در کتاس 

 روند، حادث و فدانیمی شوند و از بینمی موجوداینکه موجودات امکانی اسر، به دحی  

که همگی از نشانه هدای امکدان و  ،شودمی گردند و ت ییر و دگرگونی بر آنها عار می

، که نقض مدانون علیدر و اندنیاز اسره این موجودات امکانی، یا بدون علر تحقق یافته

باط  اسر، یا علر دارند و آن علر یا ممکن احوجود اسر یا واجدب احوجدوده در فدر  

 اول، اگر آن علر ممکن، به واسبه مالدول هدای خدود موجدود شدده باشدد، دور حدازم

وو بده واجدب  ید که محال اسر و اگر به واسبه ممکن احوجود دیگری موجود شدهآمی

آنهدا آید که ببلان آن را ثابر کردیمه پس علدر می احوجود منتهی نشود( تسلس  حازم

واجب احوجود اسره بنابراین، روشن شد که تفسیر نظام هستی بدون اعتقاد بده منتهدی 

 -57 :5، 5254سدبحانی: و «هباشددنمدی شدن ممکنات به واجب احوجود حذاته صدحیح

59) 

شدوده شدیخ مدی در آثار فلاسفه اسلامی نیز این گونه از تقریر برهدان  امکدان یافدر

از آنجا که هر یک از ممکنات بده علدر احتیداج دارندد، »اشراق در این باره گفته اسر: 

پدس بده  مالول آحاد ممکدن اسدر،آنها به علر احتیاج دارد، زیرا مجمود آنها مجمود 

ممکن احوجود نیسر، و گرنده از جملده آنهدا  ،علتی خارج از مجمود نیاز دارد، و آن غیر

همدو: ؛ 99، ص 5، ج5994سهروردی: و «هواجب احوجود اسر ،خواهد بود، پس آن غیر

 ، رساحه احلمحات(525، 5997

برهدان حکمدا وبرهدان امکدان( را چندین « اسرار اححکم»حکیم سبزواری در کتاس 

ممکن، وجود و عدم نسبر به ذاتدش علدی احسدوا  اسدر و تدا امدر »کرده اسر: تقریر 

خارجی یکی از آن دو متساوی را بر دیگری ترجیح ندهد، هیچ یدک وامدع نشدود، کده 

بینیم که ممکندات موجودندد می ترجیح بلا مرجح بدیهی اسر که محال اسره و چون

ارجی هسدر کده اینهدا را موجدود ، پس مالوم اسر که امر خاندو از استوا  بیرون آمده

ساخته اسره و آن امر خارج، اگر واجب احوجود اسر، عین مبلوس اسر، و اگدر ممکدن 

شود، چه او نیز محتاج به علر اسر، پس دور حدازم آیدد می احوجود اسر نق  کلام به او

و هر دو محدال اسدر، یدا منتهدی شدود بده واجدب احوجدود باحدذات و هدو  ،یا تسلس 

وی تقریر فوق را بده عندوان تبیدین طریقده حکمدای  (9، 5952وسبزواری:  «هاحمبلوس
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 (5احهی ذکر کرده اسره وهمان، 

از برهان حکمای احهی بدر اثبدات وجدود واجدب « شرح احمنظومه»ایشان در کتاس 

احوجود باحذات، دو تقریر ارائه کرده اسر: یکی برهان صددیقین اسدر کده بدر حقیقدر 

از حقیقر وجود مبتنی اسر کده ای گری بر وجود مرتبهوجود صرف مبتنی اسر، و دی

عین فقر و تالق به غیر اسر و در نتیجه مستلزم وجود غنی باحدذات اسدر، تدا دور یدا 

یانی در طریقه حکمای احهدی بدرای اثبدات  (525، سبزواری: بی تاو تسلس  حازم نیایده

وجود واجب احوجود باحذات، مبول وامایر و وجود عیندی، نقبده آغداز اسدتدحال اسدره 

حال یا مقصود از آن، حقیقر وجود صرف اسر که برهان صدیقین یا طریقده متداحهین 

از حقیقر وجود اسدر کده عدین فقدر و ای مبتنی بر آن اسر، و یا مقصود از آن مرتبه

نیازمندی ویانی ممکن احوجود به امکان فقری( اسر که همان برهان امکدان حکمدای 

 (229 :5، آملی: بی تاو احهی اسره

دومین برهان بر وجود واجب احوجود باحدذات را « بدایه اححکمه»علامه طباطبایی در 

ماهیدر هدای ممکدن و مالدول، موجودندد، پدس واجدب »این گونه تقریر کرده اسر: 

هستند، زیرا تا شی واجب نباشد، موجود نخواهد بود، و وجدوبش بداح یر اسدر، احوجود 

زیرا اگر باحذات بود، به علر احتیاج نداشر، علتی که وجود ماهیر ممکدن بده واسدبه 

گردد، موجود و واجب احوجود اسر، و وجوبش یا باحذات اسر یدا بداح یر و می آن واجب

طباطبدایی: و «هشدودمدی ب باحدذات منتهدیال بودن دور و تسلس ، به واجبه دحی  مح

5252 ،555) 

موجدودات »برهان امکان این گونه تقریدر شدده اسدر: « آموزش فلسفه»در کتاس 

شوند، زیرا از یک سوی، ممکن احوجدود می جهان همگی با وصف ضرورت باح یر موجود

هستند و ذاتا وصف ضرورت را ندارند، و از سوی دیگدر، هدیچ موجدودی بددون وصدف 

باشند و وجدود هدر یدک از می یابد، پس ناچار دارای ضرورت باح یرنمی رورت تحققض

بده وسدیله آنهدا شوده اکنون اگر فر  کنیم کده وجدود می به وسیله علتی ایجاسآنها 

یابد، حازمه اش دور در عل  اسر، و اگدر فدر  کندیم کده سلسدله می یکدیگر ضرورت

سلس  در عل  اسر، و هر دوی آنها باطد  و رود، حازمه اش تمی عل  تا بی نهایر پیش

باشده پس ناچار باید بپذیریم که در راس علر ها موجودی اسر که خود بده می محال

 -959: 2، 5972ومصباح یدزدی:  «هخود ضرورت وجود دارد، یانی واجب احوجود اسر

959) 

ده در تقریر برهان امکان و وجدوس چندین آمد« تبیین براهین اثبات خدا»در کتاس 
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 اگددر بدده اشددیای موجددود در خددارج و از جملدده در طبیاددر بنگددریم، مشدداهده»اسددر: 

ضروری نیسر، و شاهد این ادعدا حددوث آنها نماییم که هستی یا نیستی برای ذات می

 ضدروری بدود، سدابقه یدا حاحقده عددمآنهدا اسر، زیدرا اگدر هسدتی بدرای آنها و فنای 

شددند، شدیئی کده نمدی بود، هرگز موجدودضروری آنها یافتند، و اگر نیستی برای نمی

 وجود یا عدم برای آن ضروری نباشد، ممکن احوجود اسرههه

هر امر ممکن به غیر محتاج اسر و تا هنگامی که غیر احتیداج او را مرتفدع نکندد، 

 شوده آن غیر که ممکدن بده او وابسدته اسدر و احتیداج ممکدن را برطدرفنمی موجود

ن باشد، زیرا ممکن نسبر به وجود و عدم تسداوی دارد و تواند ممکنمی سازد، هرگزمی

امری که خود نسبر به وجود و عدم تساوی دارد، شی دیگری را که متسداوی احنسدبه 

کند، بلکه هر متساوی احنسبه بده وجدود و نمی به وجود و عدم اسر، از حد استوا خارج

احوجدود باحدذات(  عدم، برای خارج شدن از حد تساوی به غیر متساوی احنسدبه وواجدب

 (555 -527، 5992جوادی آملی: و «هنیازمند اسر

 لمیّ یا انیّ؟ ؛برهان امکان

پرسش مهمی که درباره برهان امکان ماب  طرح اسدر ایدن اسدر کده آیدا برهدان 

امکان، برهانی حم ی اسر وکه اوثق و اشرف براهین اسر( یا برهان ان ی اسر وکده ندازل 

 ترین مرتبه برهان اسر(؟

پاسخ باید گفر: آن دسته از تقریرهای برهان امکان که وجود ممکن احوجدود را در 

، خواه امکان وصف ماهیدر باشدد وامکدان اند، برهان ان یاندنقبه آغاز استدحال مرار داده

ماهوی( یا وصف وجود باشد وامکان فقری(ه چرا که موجودات امکانی، فا  و اثر واجدب 

راین، در دو فر  مزبور، از وجود فا  و اثر واجدب احوجدود باشنده بنابمی احوجود باحذات

باحذات بر وجودش استدحال شده اسره برهان امکان در تقریر یداد شدده، از ایدن حیدث 

مانند برهان حدوث و حرکر اسره امدا در آن دسدته از تقریرهدای برهدان امکدان کده 

 -احوجدود بددون آنبدون در نظر گرفتن ممکن احوجود یا واجب  -وامایر و وجود عینی

باشد، مباا برهان ان ی نخواهدد بدود، زیدرا وجدود یدا موجدود بده می نقبه آغاز استدحال

صورت مبلق و حابشر ، از ویژگی های عاحم ممکنات و مخلومات نیسره بدا ایدن حدال، 

استدحال از وجود یا موجود به صورت مبلق بر وجود واجب احوجود باحدذات، اسدتدحال از 

باشد، چرا که فدر  مالدول بدودن واجدب احوجدود نمی جود مالول نیزوجود علر بر و

شدی اینکده باحذات، مستلزم تنامض اسر، زیرا مالوحیر از اوصاف امکان ذاتدی اسدر، و 
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 واحد، هم ممکن باحذات باشد و هم واجب باحذات تنامض صریح اسره 

ی، بلکه شدبیه بده داند و نه برهان حم می شیخ احرئیس، برهان امکان را نه برهان ان ی

 حرکتده، جهدة مدن حدا و أفااحده جهة من حا احوجود احواجب أثبتنا إن ا»داند: می برهان حم 

 حأن ده ؛محض برهان هیعل سیح فاحأو ل محضا، برهانا کان ضایأ حا و لا،یدح اسیاحق کنی فلم

 یقتضدی أن ده احوجدود حدال من استدحال ن هأح ؛باحبرهان هایشب اسایم کان ب  حه، سبب حا

أنده حدیس مدن احالدة،  آثار یشبه احلم و من جهةهذا احبریق حکونه حا من جهه اح و واجبا،

: مدا وجدود واجدب احوجدود را از جهدر افاداحش (99، 5959وابن سینا:  «یضاحیس به أ

باشدد، و نمدی اثبات نکردیم، پس میاس، دحی  واستدحال از وجود مالول بر وجود علدر(

هم نیسر، زیرا بر وجود اول وخدا = واجدب احوجدود باحدذات( برهان محض وبرهان ان ی( 

برهان محض ممکن نیسر، چرا که برای او سدببی نیسدر وتدا اسدتدحال از سدبب بده 

مسبب، یانی حم ی باشد( بلکه استدحال ما میاسدی شدبیه بده برهدان ومحدض = برهدان 

باشدده مدی ودمقتضی واجب احوجداینکه حم ی( اسر، زیرا استدحال از حال وجود اسر بر 

پس این طریق از این حیث که از جهر آثار نیسر، شبیه برهدان حم دی اسدر و از ایدن 

 باشده نمی جهر که از وجود علر بر وجود مالول نیسر، برهان حم ی

که طریدق خدود « اشارات»با این حال، محقق طوسی در توجیه سخن ابن سینا در 

چون بهتدرین »اشرف دانسته گفته اسر:  در اثبات وجود واجب احوجود باحذات را اوثق و

و  (55: 9، 5242وطوسدی:  «هبراهین به افاده یقین، استدحال از علدر بدر مالدول اسدر

درسدتی ایدن  (294، 5259وحلدی: ره اسد آن را استدحال حم ی دانسدتهعلامه حلی نیز 

 -به تقریری که ابدن سدینا از آن ارائده کدرده -توجیه در گرو آن اسر که برهان امکان

برهان حم ی باشد، وحی همان گونه که بیان شد و خود ابن سینا نیز به آن تصریح کدرده 

 اسر، برهان حم ی بر وجود واجب باحذات، ممکن نیسره 

اشدکال را مبدرح کدرده اسدر کده صدراحمتاحهین، پس از تقریر برهان امکان، ایدن 

استدحال برهانی یا ان ی اسر یا حم ی، و چون واجب احوجود تااحی مالول چیدزی نیسدر، 

پس هر استدحاحی که بر وجودش امامه شود، برهان ان دی خواهدد بدود کده مفیدد یقدین 

اینکده در برهان امکان، از حدال مفهدوم موجدود بدر »نیسره آنگاه در پاسخ گفته اسر: 

ز ومصادیق( آن واجب اسر، اسدتدحال شدده اسدر، نده بدر وجدود ذات واجدب باضی ا

مفهوم وجود مشتم  اسدر بدر فدردی کده اینکه احوجود که علر هر چیزی اسر، پس 

کنده بندابراین، می واجب احوجود اسر، حاحی از احوال مفهوم وجود اسر که آن را امتضا

و حاحدر دوم مالدول حاحدر استدحال به حال آن طبیار مشترک بر حاحتی دیگر اسر 
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 (29 -25: 5، 5995 :یرازیش نیصدراحدو «هباشدمی اول

علامه طباطبایی در تالیقه بر کلام مرحوم صدار گفته اسدر: حدق ایدن اسدر کده 

ایدن دو حاحدر مالدول علدر اینکه حاحر دوم ملازم حاحر اول اسر نه مالول آن، و نه 

   وهمان( باشندهمی با وجود سومی هستند، زیرا آن دو از حوازم عامه متساوی

در برهان سدابق وبرهدان »در این باره چنین گفته اسر: « نهایه اححکمه»ایشان در 

امکان( از حاحتی که حازمه مفهوم موجود م ا اسر که مساوق با موجدود مدن حیدث هدو 

باشد، بر حاحر دیگری که آن هم حازمه مفهوم موجود م ا اسر، و آن عبدارت می موجود

از جمله مصادیق آن وجود علتی اسر که مالول نیسر و واجب احوجدود اینکه اسر از 

باحذات اسر، استدحال شده اسره پس با این بیان روشن شد که بیدان پیشدین وبرهدان 

امکان( برهانی اسر ان ی که مفید یقین اسر، مانند دیگر برهدان هدایی کده در فلسدفه 

ی: طباطبدایو «هرونددمدی بده کداراوحی برای بیان خواص موجود من حیث هدو موجدود 

5255 ،274- 275) 

شدود عبارتندد از: می دو امر مستلزم که در برهان امکان از یکی بر دیگری استدحال

س( وجدود  احف( موجود م ا یا موجود مبلق، یا واجب احوجود اسدر یدا ممکدن احوجدود؛

ورت اسدتدحال بده شود و صمی از ملازم اول بر ملازم دوم استدحال واجب احوجود باحذاته

 میاس استثنایی چنین اسر:

ه اگر موجودی وجود دارد، یا واجب احوجود اسر یدا ممکدن احوجدود، حکدن مقددم 5

 حق اسر، پس تاحی نیز حق اسره هر دو مقدمه این میاس، بدیهی اسره 

ه اگر موجود، یا واجب احوجود اسر یا ممکن احوجود، واجب احوجود موجود اسدر، 2

ر، پس تاحی نیز حق اسره بیان ملازمه این اسر کده آنچده موجدود حکن مقدم حق اس

اسر از دو حال خارج نیسر: یا واجب احوجود اسر یا ممکن احوجدوده فدر  اول عدین 

مبلوس اسر و فر  دوم مستلزم مبلدوس اسدر، زیدرا وجدود ممکدن احوجدود بددون 

 اسره استناد و اتکا  به غیر خود محال اسر، و آن غیر همان واجب احوجود 

و « ان دی مبلدق»استدحال از وجود یکی از دو امر  متلازم بر وجود دیگدری را برهدان 

ه بنابراین، اگر برهان امکدان، برهدان ان دی اندنامیده« دحی »استدحال از مالول بر علر را 

باشد، اشکاحی متوجه آن نخواهد بوده چنان کده اگدر « انی مبلق»نامیده شود و مقصود 

« شدودنمدی آنچه از مالول بر علر استدحال»را این گونه تاریف کند: کسی برهان حم ی 

تواند استدحال از ملازم بدر می شود، در این صورتمی نه آنچه از علر بر مالول استدحال

ملازم دیگر را برهان حم ی بنامد، وحی این اصبلاح در بین اه  منبدق و فلسدفه ماهدود 
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 هنیسر

 بررسی اشکالات 

و وجوس اشکاحاتی وارد شده اسر که حازم اسر بده نقد  و بررسدی بر برهان امکان 

 بپردازیم:آنها 

 ضرورت منطقی عدم اثبات وجود خارجی از طریق . 1

شود: اگر موجود  ممکن وجود داشته باشد، بایدد می در برهان جهان شناختی گفته

؟ موجود ضروری یا واجب احوجود وجود داشته باشده باید دیدد ماندای واجدب چیسدر

و اگدر مقصدود وجدوس  ،5، دیگر احتمال چه ماندایی دارداگر مقصود وجوس عل ی اسر

منبقی باشد، وجوس یا ضرورت منبقی صفر ممی زه موجودات نیسدر، بلکده مخدتص 

یک گزاره وجودی اسر نه گزاره تایید کنندده روابدط « خدا هسر»گزاره هاسره گزاره 

صناعی اسر نده مصدداق حمد   مصداق حم  شایع« خدا هسر»وگزاره  بین مفاهیم

اوحی ذاتی، زیرا وجود، ذاتی هیچ ماهیر و مفهومی نیسر تا مصداق حم  اوحدی ذاتدی 

بسیار دشوار اسر که راهی پیددا کندیم  و ،بوده و ضرورت در آن ضرورت منبقی باشد(

منبقا واجدب یدا ضدروری باشدد، اگدر نداگزیر  دتوانمی که چگونه چنین گزاره وجودی

به مثابه چیزی که ناظر به روابط بین مفداهیم اسدر تلقدی کندیم، مجبدور بودیم آن را 

کدرد کده در میدان مدی بودیم وجود را محمول بگیدریمه در ایدن صدورت گدزاره حکدم

ومقصدود وجدود  نیز باحضروره داخ  اسر سازد، وجودمی عناصری که مفهوم احوهیر را

« خدا وجود نددارد»گزاره و این تلقی  خارجی اسر: خدا واجب احوجود و موجود اسر(

کرده وحدی ایدن کدار متاسدفانه می را منبقا واجب« خدا وجود دارد»را متنامض و گزاره 

 هوزیدرا وجدود، ذات یدا ذاتدی هدیچ مفهدومی نیسدر( کردمی منبق وجود را م شوش

 (55 -55، 5974پ ،  ادواردز،و

کرد کده باطندا بدر برهدان وجدودی می کانر، برهان وجوس و امکان را متهم به این

که برهان وجوس و امکان، برهدان مسدتقلی در اثبدات  اندادعا کردهاینکه گو تکیه دارد، 

استدحال کانر این اسر که اگر ما برهان جهدان شدناختی  (55وهمان،  وجود خداسره

را برای اثبات موجود واجب  یا ضروری[ به کار گیریم، برهدان جهدان شدناختی حداجرم 

                                                 
چنین آمده است: اگر مراد ضرورت  -«در فلسفه غرببراهین اثبات وجود خدا »کتاب  -در ترجمه دیگر .1

( 95، 1731 :ادواردزگردد، مقصود از عنوان دوم، عنوان علیت است. )علیّ باشد به عنوان دوم باز می
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ید برهان وجودی را مفرو  بگیرد، اما برهان وجودی مدورد تردیدد اسدر، بندابراین، با

چون برهان جهان شناختی مائم به برهان وجودی اسر، حاجرم خود باید مدورد تردیدد 

 (527، 5975وپترسون:  باشده

نمونه بارز انتقاد فلسفی که در سال های اخیر علیده ایدن برهدان  برهدان امکدان و 

نامفهوم یا ناماقول اسره بندابر « وجود واجب»گردیده این اسر که تصور  وجوس[ امامه

تدوان از ضدرورت منبقدی احکدام و مضدایا گفدر و گدو کدرد و نده از می این مول، تنها

ضرورت یا وجوس اشیا  و موجودات؛ و سخن گفدتن از موجدودی کده منبقدا ضدروری 

 (59، 5972: وهیک اسر حاکی از کاربرد نادرسر بیان اسره

 پاسخ

این انتقاد ناشی از نوعی بدفهمی اسر، زیرا این برهان از تصور یدک وجدود  منبقدا 

کنده مفهوم وجود واجب، رببی به ضرورت منبقدی نددارد، بلکده نمی ضروری استفاده

عمدتا مربو  اسر به نوعی ضرورت حقیقی که در مورد خداوند مساوق و برابر اسر بدا 

کدرد کده می وجود ضروری یا واجب را به نحوی درک کانر وهمان( مائم به ذات بودنه

با وجود منبقا ضروری مرتبط بود، اما این همان مانایی از وجود ضدروری نیسدر کده 

شوده ضرورت  در ایدن برهدان[ بده ماندای ضدرورت می در برهان جهان شناختی اراده

ه وجود داشدته باشدد، متکدی بدای وجودی یا خارجی اسر، اگر چنین موجود ضروری

 (527، 5975وپترسون:  خود و مائم به ذات خواهد بوده

اشکال یاد شده از اینجا ناشی شده که برای ضرورت، صرفا مانای منبقدی در نظدر 

گرفته شده و کاربرد فلسفی آن که ناظر به حقدایق خدارجی اسدر انکدار شدده اسدر، 

از مستشک ، بر اساس چنین درکی از ضدرورت گمدان کدرده اسدر کده اگدر خداوندد 

ضرورت هستی عینی برخوردار باشد، باید وجود و هستی خدارجی در مفهدوم آن اخدذ 

شده باشد و در این حال سلب وجود خارجی از آن در حکم سلب ذات و ذاتیات، امدری 

 تنامض آمیز خواهد بود  ضرورت منبقی خواهد داشر[ه

نشدده تصور فوق نادرسر اسر، زیرا هستی خارجی در مفهوم واجب احوجدود اخدذ 

اسر، و ضرورت واجب احوجود مربو  به وامایر خارجی اسر نه مفهوم ذهنیه مفهدوم 

واجب احوجود گر چه به ححا  حم  اوحی ذاتی واجب احوجدود اسدر، حدیکن بده ححدا  

حم  شایع صناعی یک امر ذهنی اسدر کده در ظدرف ادراک انسدان بده عندوان یدک 

 وامایر امکانی موجود شده اسره

و وجوس نیز از ذاتی بدودن وامایدر هسدتی بدرای مفهدوم واجدب در برهان امکان 
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احوجود استفاده نشده اسر، حذا با برهان وجدودی تفداوت دارد، در ایدن برهدان مفهدوم 

شدود، و مصدداق حقیقدی می هستی به ححا  مصداق و محکی خارجی مورد نظر وامع

نسدانی کده از هستی، همان امری اسر که تصدیق آن بدیهی و بلکه اوحی بدوده و هدر ا

 مرز سفسبه گذشته باشد، به آن اذعان دارده

ضرورت و وجوس درباره خداوند که واجب احوجود اسر، نظیدر ضدرورت در بنابراین، 

مضایای تحلیلی و یا ضرورت های منبقی از مبی  ضرورت ذاتی، وصفی و شرطی نداظر 

ه مسدتقیما بده بلکد به چگونگی و کیفیر ارتبا  و پیوند یک محمول با موضود نیسر،

جدوادی و د وامایتی نظر دارد که حقیقتی جدز عینیدر و خارجیدر ندداردهشدت و تاک 

 نق  به تلخیص( 559 –559، 5992آملی: 

شدود: یکدی ضدرورت می حاص  آنکه درباره خداوند متاال دو گونه ضرورت مبرح

منبقی و دیگری ضرورت فلسدفیه ضدرورت منبقدی مربدو  بده مقدام تاریدف اسدر 

و ضرورت فلسفی مربدو  بده مقدام اثبدات وجدود  (،واجب احوجود باحذات اسر خداوندو

خداوند اسره اگر کسی بخواهد ضرورت فلسفی را از ضرورت منبقدی بده دسدر آورد، 

تدوان بده مصدداق راه یافدر، و ایدن راهدی نمی گرفتار م احبه شده اسر، زیرا از مفهوم

ر برهان امکان چندین نیسدر، اسر که در برهان وجودی آنسلم طی شده اسر، وحی د

 شود چون خدا واجب احوجود باحذات اسر پس موجود اسر، بلکده گفتدهنمی زیرا گفته

 شود:می

 احف( چون وامایر هسر، پس خدا وواجب احوجود باحذات( موجود اسره  

 س( چون ممکن احوجود موجود اسر، پس خدا موجود اسره   

ت منبقی اشتباه شدده و نده از شدیوه حذا در این برهان نه ضرورت فلسفی به ضرور

 برهان وجودی استفاده شده اسره

 . عدم لزوم ویژگی های اجزاء برای کل2

م( در اشکال بر برهان امکان و وجدوس گفتده اسدر:  5974 -5972برتراند راس  و

ندوعی علدر  -مانندد اشدیا  جزئدی -بینم که تصور کنیم که ک  اشدیا  نمی من دحیلی

ونه که هر آدم موجودی مادری دارد، وحی ندژاد بشدر  کد  بشدر[ داشته باشد، همان گ

 (575 –575، 5992وراس :  مادر ندارده

 پاسخ
که در همه موارد، کد ، خصدایص مشدابه اجدزا  را نددارده این مبلب صحیح اسر 
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چون همه آجرهای بکار رفته در این دیوار کوچکند، پدس »برای مثال این استدحال که 

اسدر ای م احبه آمیز اسر، وحی گاهی ک  واجد همدان خصیصده« دیوار کوچک اسر

ایدن کده اجدزای تشدکی  دهندده دیدوار آجدر »که اجزا  واجد آن هستند، برای مثال: 

ممکدن بدودن عداحم، از سدنخ اخیدر «ه هستند، دحی  بر این اسر که دیوار آجری اسر

دوم شدوند، در آن اسره اگر تمام اجزای ممکن عاحم واز جمله ماده و انرژی( ناگهان ماد

صورت خود عاحم نیز به عنوان ک  تشکی  شده از این اجزا ، مادوم خواهد شدد و اگدر 

 عاحم بتواند مادوم شدود، ممکدن احوجدود اسدر، پدس موجودیدر آن نیازمندد تبیدین

 (555، 5975وپترسون:  باشدهمی

زیدرا  شدود،نمدی اصوحا در برهان امکان و وجوس، از امکان ماهوی ک  عاحم استفاده

ک  عاحم، وجود خارجی ندارد تا از امکان ماهوی و نیاز آن به علر سخن به میدان آیدد، 

برهان امکان و وجوس ناظر به مصادیق خاص موجودات امکانی اسدر، همده آنهدا از آن 

حیث که ممکن احوجودند، به علر نیاز دارند، پدس بایدد موجدودی باشدد کده نیازمندد 

را برآورده سازده چندین موجدودی، واجدب احوجدود اسدر نده نباشد تا بتواند نیاز آن ها 

 (555، 5992جوادی آملی: و ممکن احوجوده

   داری علیت به جهان مادهاخصاص معنا. 3

 شود: جهانی که مدامی در تقریر برهان امکان و وجوس با تکیه بر مفهوم علیر گفته

ارند، و هدیچ یدک از شناسیم از اشیائی تشکی  شده که به همدیگر وابستگی عل ی دمی

تواندد نمدی آنها از نظر وجودی مائم باحذات نیستنده صرف امتداد زنجیره وابستگی عل ی،

مؤدی به تبیین رضایر بخشی از وجود هر شی بشوده بنابراین، باید مائ  به وجود یدک 

موجود شد که از نظر هستی شناختی مائم باحذات و مبددا و محدافک کدار و بدار جهدان 

 باشده 

گوییم باید بحث و فحص مدا محددود می گویند: اگر ما سخن از علیرمی تقدانمن

باشد که فقط در ملمرو آن مفهوم علدر نقدش و ماندا دارد، یاندی ارتبدا  ای به حوزه

مکانی  تجربه، و اگدر علیدر در خدارج از ایدن ملمدرو  -رویداد به رویداد در جهان زمانی

این اص  که بدر مبندای آن از موجدود »گفته اسر: بکار رود، بی مانا خواهد بوده کانر 

ممکن، وجود یک علر را استنتاج کنیمههه فقط ماب  اطلاق به جهان محسوسات اسدر، 

 «هو در خارج از حیبه آن هیچ مانایی ندارد

توانیم بده وجدود یدک ندود می گیرد که مامی برهان جهان شناختی نه فقط مسلم
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فراسدوی ایدن جهدان در »تدوانیم در مدی ن اسر کهعلر اوحی احتجاج کنیم، بلکه بر آ

 :ادواردزو «هتوان گستراند، در طلدب آن بدر آمددنمی که در آن زنجیره عل ی راای حیبه

5974، 57- 59) 
 پاسخ

تواند موجودات مدادی و می علیر مفهومی عقلی و فلسفی اسر که مصداق آن هم

مانای علیر عبدارت اسدر از:  طبیای باشد و هم موجودات ماورا  طبیای و غیر مادیه

 وابستگی وجودی چیزی به چیزی دیگره 
إنّ الذی الشیء »

 إلیهها اقراهه ا
 

قعلّة و الشههیء  

 «معلهه ی یهه ی
 

اینکه مفهوم علیر چگونه برای ذهن انسان حاص  شده اسدر، آیدا از طریدق علدم 

حضوری نسبر به نفس و موا و حاحات آن، یا از مشاهده پدیده های حسدی و خدارجی، 

در حقیقر و مانای علیر تاثیری نخواهد داشره حقیقدر علیدر، وابسدتگی وجدودی 

ملداک ایدن وابسدتگی میان دو شی اسر که وجدود یکدی وابسدته بده دیگدری اسدره 

نیازمندی و فقدان اسر که از خواص ممکن احوجود اسره پدس هدر ممکدن احوجدودی 

 نیازمند علر اسر خواه مادی باشد و خواه غیر مادیه 

نکته دیگر اینکه در برهان امکان و وجوس حازم نیسر، بدر مشداهده حسدی پدیدده 

مبول اص  وامایدر، بددون  های جهان و وابستگی عل ی و مالوحی آنها تکیه شوده پس از

گویدد: وامایدر یدا واجدب مدی پردازد ومی نیاز به مشاهده حسی، عق  به تحلی  عقلی

احوجود اسر یا ممکن احوجوده در فر  اول وجود واجب احوجود ثابر شدده اسدر و در 

فر  دوم نیز وجود واجب احوجود ضدروری اسدر، زیدرا بددون وجدود واجدب، ممکدن 

 هافراحوجود تحقق نخواهد ی

 . عمومیت اصل علیت4

اگر شخصی بخواهد بر تجربه گرایی اصرار ورزد، ناگزیر باید بپدذیرد کده جهدان یدا 

تواندد نشدان دهدد کده علدر نمدی مجموعه موجودات مورد تجربه وامع نشده و تجربده

نخستین دارد یا ندارده اما ممکن اسر فردی بدا امتنداد از تجربده گرایدی یدا پیدروی از 

خواهدد، بده عندوان یدک بصدیرت مدا بادد مدی   را که هر چیزی علتدیکانر، این اص

احببیای و یک نیاز عقلانی بپذیرد، در این صورت این اص  باید به عندوان اصدلی کاملدا 

کلی باشد که هم خود جهدان و هدم حدوادث جزئدی آن را در بدر گیدرد، امدا در مدورد 

د موجب تومف سلسله علد  تواننمی خداوند چبور؟ نه خداوند و نه هیچ موجود دیگری
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خداوند طبق تاریف چنین کاری را انجام دهد کده ایدن هدم راه حلدی اینکه شود، مگر 

 (59، 5974؛ همو: 59 -52، 5975 :ادواردزو صرفا حفظی و دل خواهانه خواهد بوده

اگر هر چیزی باید دحی  و علتی داشته باشد، پس وجود خداوند هدم بایدد دحید  و 

اگر چیزی بتواند بدون دحی  و علر وجود پیدا کندد، بحدث دربداره  علر داشته باشد، و

 باشددهنمدی وجود خدا بی فایده خواهد بود، زیرا وجود طبیار نیز بدون علدر ممکدن

   (59، ص 5929وراس : 

 پاسخ

از نظر عق ، ملاک نیازمندی موجود به علر، وجود داشتن نیسدر تدا گفتده شدود 

بلکده ملداک آن ممکدن احوجدود  لیر خواهد بود،چون خدا وجود دارد مشمول مانون ع

بودن اسر، یانی چیزی که وجود و عدم برای ذاتش یکسان اسر، اگر بخواهد موجدود 

تواند علر هستی بخش به خود باشدد، پدس بده نمی خواهد، و چون خودمی شود علر

باشد کده وجدود بدرای ذاتدش ای موجود دیگری نیازمند اسره اما اگر موجودی به گونه

ضرورت و وجوس دارد و عدم برای ذات او محدال اسدر، دیگدر نیداز بده علدر نخواهدد 

داشر و مشمول مانون علیر نخواهد بوده این تخصیص مانون علیر نیسر، یانی ایدن 

گونه نیسر کده ملداک علیدر در آن تحقدق دارد وحدی علیدر در آن راه نددارد، بلکده 

 داندد، راهنمدانمدی هدر کدس راه رااینکده ارج اسدره مانندد تخصصا از مانون علیر خد

 داند به راهنما نیازی ندارده می خواهد وحی کسی که خود راه رامی

عبف علر بر دحی  که در کلام راس  آمده اشتباه اسر، زیرا دحی  مربو  بده مقدام 

علدر اثبات و علر مربو  به مقام ثبوت و نفس احامر اسره وجدود خداوندد ویدا همدان 

خواهد، یانی باید با دحی ، علدر اوحدی یدا واجدب می خواهد، وحی دحی نمی اوحی(، علر

 احوجود بودنش را اثبات کرده دحاید  اثبدات وجدود خددا نیدز همدین مقصدود را دنبدال

 کننده می

 . سلسله بی آغاز علت ها5

جده از ضربات عمده بر برهان عل ی بر وجود خدا  برهان امکان و وجدوس بدا تو یکی

به عنصر علیر در آن، نه به ححدا  عنصدر وجدود و ضدرورت[ امکدان نامتنداهی بدودن 

سلسله عل  و ازحی بودن آن اسره اگر فر  علر اوحدی برداشدته شدود و بده جدای آن 

دهد؟ هیچ علتی وجود نددارد می تواحی نامتناهی عل  و مالوحات گذاشته شود، چه روی

نیسدر کده از ای فع شده باشد و هدیچ پدیددهکه وجود و تاثیر آن به عنوان یک علر ر
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علتدی دارد و ای زیدرا هدر پدیدده ؛علر خود و در نتیجه از وجودش محروم شده باشدد

 خود آن نیز مالول علتی اسره 

شود، نده تنهدا بده طدور ماقدول می سلسله عل  به علر اوحی منتهیاینکه اصرار بر 

ی و ابهدام آن اسدر، زیدرا ایدن شود، بلکه عام  مهمی در پیچیدگنمی سبب وضوح آن

شدوده نمی کار به این مانا اسر که موجودی وجود دارد که برای وجودش تبیین یافر

تواندد ادعدا کندد کده هدیچ می اما کسی که به نامتناهی بودن سلسله عل  ماتقد اسر

پدیده ای، در تصور و نظر بدون تبیین نیسره اگر سوال شود که سلسدله علد  چگونده 

و مبدا سلسله چیسر؟ پاسخ این اسر که سلسله عل  آغاز نددارده اگدر ایدن آغاز شده 

توان حدام  پاسخی امناعی و جدحی به یدک موحدد می جواس غیر ماب  فهم به نظر آید

 :ادواردزو داد و به او یادآور شد که او نیز به مبلب مشابهی در مورد خداوند مائ  اسدره

 (74 -59، 5974؛ همو: 52 -59، 5975

 سخپا

ه مقصود از تسلس  عل  که از نظر عق  محال اسر این نیسر کده سلسدله علد  5

تا گفته شود آغداز زمدانی نداشدتن علد  از نظدر عقد  محدال  ،آغاز زمانی نداشته باشد

غیر متناهی از عل  و مااحی  را فر  کرد که هر یدک از ای توان سلسلهمی نیسر، پس

مالدول و در نتیجده پیددایش آنهدا بدر اسداس آنها هم مصداق علر باشد و هم مصداق 

داند ایدن اسدر کده می علیر تبیین گردده مقصود از تسلس  عل  که عق  آن را محال

ممکن احوجود باشند و وجدود آنهدا  -خواه آغاز زمانی داشته باشند یا نه -همه موجودات

 به موجودی که واجب احوجود باحذات اسدر منتهدی نگدردده و بده عبدارت دیگدر همده

موجودات وصف مالوحیر داشته باشند و به موجدودی کده فقدط وصدف علیدر دارد و 

ومتدی کده موجودیدر هدر عنصدر از یدک » ،متصف به مالوحیر نیسر، منتهدی نشدود

تدوان نمدی شود، از این امرمی مجموعه با ارجاد به عنصر دیگر از همان مجموعه تبیین

یرا موجودیر هر موجود مدائم بده نتیجه گرفر که خود آن مجموعه هم تبیینی دارد، ز

 غیر با تبیین این موضود که چرا اساسا موجودی مائم به غیر وجدود دارد، کاملدا تفداوت

تدوان نمدی ،انددکنده با بیان این مدعا که موجودات مائم به غیر همیشه وجود داشتهمی

امده نباشد هسر، دحی  کافی اماینکه برای این موضود که چرا چنین موجودی به جای 

 (554، 5975پترسون: و «هکرد

ه تبیین عقلی، منحصر در این نیسر که وجود هر موجودی به علدر آن مسدتند 2

گردد تا گفته شود اگر سلسله عل  را غیدر متنداهی و بدی آغداز بددانیم، هدر موجدودی 
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گردد، وحی اگدر بده وجدود می تبیین عقلی دارد، زیرا وجودش به علتش مستند و مبین

لول نیسر وعلر اوحی( مائ  شویم، چدون وجدودش مسدتند بده علدر موجودی که ما

نیسر، پس تبیین عقلی ندارد، بلکه تبیین عقلی، آن اسر که عق  بتواند بدا توجده بده 

اص  علیر و ملاک آن، وجود هر موجودی را تببین کندده هدر گداه موجدودی ممکدن 

یسدر، بلکده احوجود باشد، تبیین عقلی اش این اسر که وجدودش مسدتند بده علدر ن

تبیین روشنایی مداه ایدن اسدر کده ندورش از اینکه مانند  ،باشدمی متکی به ذات خود

خورشید اسر، وحی تبیین روشنایی خورشید این اسر که هویتش عین نورانیر اسدر، 

و مانند هویر نمک که عین شور بودن اسر و شور بودنش مستند به چیدزی دیگدری 

 نیسره 

 خدای ادیان با« واجب الوجود»تفاوت . 6

پرسش دیگری که درباره برهان امکان و وجوس مبرح شده این اسر کده آیدا ایدن 

زیرا با فر  مبدول مقددمات آن، نتیجده اش اثبدات  ؟کندمی برهان وجود خدا را اثبات

آیدا ایدن موجدود همدان  ،موجودی اسر که از ضرورت و وجوس ذاتی برخدوردار اسدر

خدای رحیم، خیرخدواه، عداحم مبلدق و  ؛اندردهخدایی اسر که ادیان آسمانی مارفی ک

آیا واجب احوجودی کده برهدان امکدان و وجدوس  ؟مادر مبلق که فا  او غاحیتمند اسر

 کند این صفات را دارد؟می اثبات

برخی برهان امکان و وجوس را در این خصوص نارسا دانسته و اثبات صفات احدوهی 

برای اثبات این راببده ایدن : »اندکرده را از طریق سایر براهین خداشناسی جسر و جو

همانی باید درباره اوصاف آن موجود  ضروری بحث و فحدص بیشدتری صدورت بگیدرده 

چرا که ادیان، خداوند را موجدودی متشدخص، رحدیم، خیرخدواه، عداحم مبلدق و مدادر 

دانند که فا  او غایتمند اسره شاید سایر براهین خداشناسی بتوانندد نشدان می مبلق

، 5975پترسدون: و «هی از این اوصداف اسدریکه آن موجود  ضروری واجد پاره ها دهند

552) 

 پاسخ
فلاسفه اسلامی پس از اثبات وجود واجب احوجود باحدذات از طریدق برهدان امکدان و 

واجدب »ه بده اعتقداد آندان انددوجوس به تبیین و اثبات صفات جمال و جلال او پرداخته

، یانی هر صفتی که بده امکدان «واجب احوجود اسر احوجود باحذات، من جمیع احجهات

باحضروره برای او ثابدر اسدر،  ،عام برای او ممکن اسر ووجودش برای او محال نیسر(
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زیرا در غیر این صورت، ممکن باحامکان احخاص خواهد بود، که بدا فقددان ذاتدی همدراه 

هدر چده مرکدب  اسره در نتیجه واجب احوجود، مرکب از وجدان و فقدان خواهد بود، و

اسر محدود و محتاج اسر که با وجوس باحذات که ملازم با بدی نیدازی اسدر، منافدات 

 (59 -55، 5255طباطبایی: و دارده

بر اساس این ماعده، همه صفات جمال و جلال خداوند که در ادیان آسدمانی بیدان 

حددین شود، چنان کده خواجده نصدیر امی شده، از واجب احوجود بودن خداوند، استنتاج

طوسی بر اساس اص  وجوس ذاتی خداوند شمار زیادی از صفات جمدال و جلدال احهدی 

 (255 -242، 5259حلی: و را اثبات کرده اسره
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